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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
With the aim of identifying the linguistic features and expressive creativity of 

Rozbahan Baghli Shirazi, the present research has analyzed the "Sharhe 

Shathiyat" based on Roman Jacobsen’s (1982-1896)"Communication Pattern". 

The results of the analysis show that in the process of communication between 

himself and his audience, Roozbahan has used the capacities of language in its 

six roles, including: referential, emotional, persuasive, empathetic, meta-

linguistic and literary (poetic). In the meantime, due to the fact that the author's 

goal was to decipher the shenanigans of famous mystics, the "referential role" 

and news reports have been used the most frequently. Roozbahan has also 

created empathy with the audience by widely using Quranic verses and hadiths 

in terms of intellectual and ideological sharing. Although this feature is in the 

conceptual field of the "role of empathy" of Jacobsen's model, it is different 

from this model and is considered among Rozbahan's linguistic creativities. The 

"persuasive role" of Sharhe Shathiyat is manifested in the form of addressing 

all the phenomena of existence, and the "paralinguistic role" in Sharhe Shathiyat 

is used to describe more than 200 scientific terms of Sufism. Payam's 

"literary/poetic role" is very frequent in this work, and due to Roozbahan's pure 

personal and intuitive experiences and his creative interpretations, the 

metaphorical mentality has dominated the Sharhe Shathiyat. However, among 

the types of roles, "emotional role" is more prominent because it is the present 

language of the speaker and his special feeling about what he said, in such a 

way that it dominates all propositions and even referential propositions. 
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  یبر الگو هیبا تک ات«ی در »شرح شطح یروزبهان بقل یزبان یهاتی خلاق لی تحل 

 اکوبسنی یارتباط 

    2زاده فائزه واعظ |       1یمحبوبه مباشر

 mobasheri@alzahra.ac.ir: انامهی. رارانی دانشگاه الزهرا، تهران، ا ات،یدانشکده ادب ،یفارس  ات یگروه زبان و ادب اریدانش  یسنده مسئول،نو .1

 f.waezzadeh@alzahra.ir: انامهی. رارانیدانشگاه الزهرا، تهران، ا ی فارس اتیّزبان و ادب  یدکتر ی دانشجو .2

 چکیده اطلاعات مقاله 

»نرر    لیبه تحل ،یرازینر   یروزبهان بقل  یانیب  یهاتیخلاق   زیو ن  یزبان یهایژگیو  ییحاضرر با هد  نرناسرا  قیتحق مقاله پژوهشینوع مقاله: 

  دهد ینشرران م  لیتحل  جی( پرداخته اسررت. نتا1896-1982)  اکوبسررنیرومن   «یارتباط  یبر »الگو   هیبا تک  ات«ینرر ح

گانه آن، نرررش  یهازبان در نقش  یهاتیظرف  از ش،یخود و انواع مخاطبان خو  انیارتباط م  ندیکه روزبهان در فرا

که  نیا  لیبه دل ان،یم نی( بهره گرفته اسرت. در اینررر)  یو ادب  یفرازبان  ،یهمدل  ،یبیترغ ،ی اطف ،ینرامل: اراا 

  ی فراوان  نیشرتریب یخبر  یهاو گزاره  «ی ارفان نامدار بوده، »نقش اراا   اتیاز نر ح  ییرمزگشرا  سرنده یهد  نو 

از اهت   ثیقرآن و احاد اتیگسرترده از آ  یریگبا بهره   نیاختصرا  داده اسرت. روزبهان هم ن دکاربرد را به خو 

»نقش   یاگرچره در حوزه مفهوم  یژگیو  نیکرده اسرررت. ا  جرادیا  یبرا مخراطرم همردل  ،یدتیر و  ق  یانرررتراک فکر

محسوب است.   زبهانرو  یزبان  یهاتیالگو و در زمره خلاق  نیقرار دارد، اما متفاوت از ا اکوبسنی  یالگو   «یهمدل

در   «یو »نقش فرازبان  افتهینمود    یهسرت  یاهده یبه نرکل خ اب قرار دادن تما  پد  اتینرر  نر ح  «یبی»نقش ترغ

 نیدر ا  ا یپ «ینررر  /یتصرو  به کار رفته اسرت. »نقش ادب  یاصر لا   لم  200از    شینرر  ب  یبرا  اتینرر  نر ح

خلاقانه    یرهایو ترب  یو نرهود  یناب نرخصر   اتیاز تجرب  نروزبها یبرخوردار  لیپربسرامد اسرت و به دل  اریاثر بسر 

به   «یها »نقش  اطفانواع نقش انیحال، از م نیحاکم نرده اسرت. با ا  اتیاسرتراره گرا بر نرر  نر ح  تیذهن ،یو

که بر   یاگونهبه  افته،ی  یاسررت، نمود بارزتر  شیهاو احسرراخ خا  او درباره گفته  نده یکه زبان حال گو  نیا  لیدل

 .تسلّط دارد یاراا   یهاگزاره   یو حت  هازاره گ  یتمام

 1402/ 24/12تاریخ دریافت: 

 02/1403/ 09تاریخ بازنگری:  

 05/03/1403تاریخ پذیرش:  

 1403/ 20/03تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

   ،یارتباط ی الگو  ،ی رفان اتیادب

   اکوبسن،یرومن  ،یروزبهان بقل

 . اتینر  ن ح

فائزه مبانری، محبوبه؛ وا ظاستناد:   «.  اکوبسنی  ی ارتباط  ی بر الگو   ه یبا تک  ات«یدر »نر  ن ح   ی روزبهان بقل  ی زبان  ی هاتیخلاق  لی تحل(. »1402. )زاده، 
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 مقدمه  )1
  پردازد يم  ه ي علم تصوف و اصطلاحات صوف   اني كه به ب   نثري.  1شويم:  مواجه مينثر    گونهدو    با  ر بررسي آثار منثور عرفاني د
مي صوفيه  م ي تعل  اتي از ادب  يجزو  و شمار  آنعارف از  كه    نثري  .2؛  روديبه  عوالم    نتايج كشف و شهود خود در  طريق 

  ي ك ي  .از دو گونه معرفت سخن رفته است  اني ور و منظوم صوفث من   اتي در گستره ادب«  ،كند. بر اين اساسرا بيان مي  عرفان
  ي و شخص  يدرون  يهاافتيو در  يشهود  يها. گونه نخست به قلمرو تجربهيعلم رسم  يگريو د  يو شهود  يمعرفت شخص 
 ). 36: 1389» (فتوحي رودمعجني، ان ي صوف يو علم اصطلاح يگونه دوم به قلمرو دانش رسم تعلق دارد و 

از عنوان آن مشـهود    هكچنانترين آثار منثور عرفاني اسـت. اين اثر شـرح شـطحيات روزبهان بقلي شـيرازي يكي از مهم
ته شـده اسـت. روزبهان در  اسـت، با هدف روشـن سـاختن مفاهيم شـطحيات عارفان براي مخاطبان ناآگاه از اين مفاه يم، نوشـ

قاموسـي و علمي، تعبيرهاي ناب و خلاقانه    ةاصـطلاح علمي صـوفيانه را شـرح داده، اما گذشـته از جنب   200اين اثر بيش از  
ــناخته  گونهبســياري را در اين اثر خويش درج كرده اســت؛ به ــعري» ش ــطحيات به عنوان «متن ش ــرح ش اي كه اگرچه ش

 انگيز، بسيار درخور توجه است.نثر شاعرانه و زبان خيالشود، اما از نظر نمي
هاي بياني روزبهان بقلي در «شرح شطحيات» بوده و به  هاي زباني و نيز خلاقيتهدف تحقيق حاضر شناسايي ويژگي

«ادبيت»  و واكاوي عنصــر    اين دليل كه در الگوي ارتباطي رومن ياكوبســن، ســاختار متون بر پايه ســاخت هاي «دســتوري» 
  پردازد، از اين الگو بهره گرفته شــده اســت. اين در شــوند و پژوهشــگر به كشــف خلاقيت در كاربرد زبان ميارزيابي مي

هاي ذوقي و هنري و ديني  يابد، زيرا «تجربهحالي اسـت كه در زمينه تحليل متون عرفاني، اهميت زبان ارزش مضـاعف مي
توان به آن حدود توان وارد قلمروِ معنوي افراد گرديد. تنها ميكه هرگز نمي ]...[و عرفاني هركس، جايگاه روحي اوســت

توانيم در تجربه عرفاني ديگران  «تنها مســـاهمتي كه ما مي ،). به عبارتي ديگر266:  1392كدكني،  نزديك شـــد» (شـــفيعي
 ). 270هاي گوناگون زبان» (همان:  داشته باشيم، از رهگذر زبان است و جلوه

گردد. بر اين اسـاس،  اكوبسـن به مطالعه وي در زمينه شـعر و نقش سـاخت هاي دسـتوري موجود در آن بر ميشـهرت ي
اختاريامروزه تحليل رآغازي بر پيدايش نقد سـ ي» در ادبيات  زبان  -هاي او را سـ ناسـ ناختي و «مفهوم شـ دانند (قويمي،  ميشـ

ــيوة انتخاب يك واژه از مي 80الف:   1383 ــن شـ ــيني و ان واژه). از نظر ياكوبسـ چگونگي  هاي معادل بر روي محور جانشـ
ــيني  هم ــيني، ميبر روي محور هم  هاآننش ــوق دهد  تواند جملات يكنش ــمت نقش ادبي س   زبان را از نقش ارتباطي به س

ــح،  ن  كرد تا «ادبيت» متن را واكاوي كند و ترفندهايي را كه گفتار مت هاي خود تلاش مي).  او در تحليل151:  1388(ناصـ
اعرانه بدل مي عري زبان محدود نميرا به كلامي شـ ناسـي را به كاركرد شـ عرشـ ريح كند، اما شـ كرد، بلكه اين كلمه  كند، تشـ

وقتي ارتباط كلامي صــرفاً به ســوي پيام ميل  او «گرفت. به باور را در مفهوم گســترده و بيرون از حيطه شــعر نيز به كار مي
شـود، آن موقع اسـت كه زبان كاركرد شـعري دارد» (فالر و همكاران،  نون توجه مي، كاخوديخودبهكند، يعني وقتي پيام 

اس «به نظر مي77:  1381 خ به اين پرسـش هميشـگي كه ادبيات چيسـت؟ نظريه فرايند ارتباطي  ). بر اين اسـ د كه در پاسـ رسـ
 ).231: 1377ياكوبسن تا حد زيادي كارساز است» (علوي مقدم، 
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 هاي پژوهشپرسش )1-1
 هاي پژوهش حاضر عبارتند از:به هدف و رويكرد، پرسش با توجه 
ــطحيـات   .1 ــرح شـ ــن را به كار گرفته  از نقش   كيكدامروزبهـان بقلي در شـ هاي مطرح در الگوي ارتباطي ياكوبسـ
 است؟

 كدام بخش از الگوي ياكوبسن در شرح شطحيات نمود بارزتري يافته است؟ .2

 پيشينه پژوهش )1-2
  ؛ گسترش كاربرد الگوي ارتباطي رومن ياكوبسن در تحليل متون مختلف ادبي فارسي دارد بررسي پيشينه پژوهش نشان از  

) در پژوهشي با عنوان «تحليل رويكرد تعليمي ابوسعيد ابوالخير بر مبناي  1392به عنوان نمونه، سعيد حاتمي و همكاران (
ديدگ از  را  بزرگ  عارف  اين  كلامي  ارتباطات  ياكوبسن»  كلامي  ارتباطات  كردهنظريه  ارزيابي  ياكوبسن  الگوي  اند.  اه 

پايه ) در مقاله1394همچنين تورج عقدايي و فاطمه بيدا خويدي ( معنا در سوانح احمد غزالي بر  اي با نام «تعامل زبان و 
دد  هاي متعاند. پژوهش نظريه ارتباطي ياكوبسن» سوانح العشاق احمد غزالي را از منظر فرايند ارتباطي ياكوبسن تحليل كرده

 رسد. ضروري به نظر نمي هاآنديگر نيز با اين الگو انجام شده است كه اشاره به 
ترين آثار عرفاني فارسـي، اگرچه در كانون توجه پژوهشـگران و شـرح شـطحيات روزبهان بقلي، به عنوان يكي از مهم

اند؛ به عنوان  ومي اين اثر متمركز بودههاي مفههاي انجام شده بيشتر بر حوزهنظران نقد ادبي قرار داشته، اما پژوهش صاحب
برخورد با موضـوع يا متعلق به معرفت   ة) در بحث شـيو1364هاي رمزي» (، تقي پورنامداريان در كتاب «رمز و داسـتاننمونه

كدكني در كتاب  رضـا شـفيعيمحمّدهاي شـخصـي روزبهان پرداخته اسـت؛  و تأثير آن در كيفيت بيان، به رابطه رمز و تجربه
ــوفيه» («ز ــعر در نثر ص ــتعاره1392بان ش ــتعاره) در مبحث اس ــلي، به نمونههاي مركزي يا اس ــتعارههاي اص هاي  هايي از اس

تاد ( اره كرده اسـت؛ تقي پورنامداريان و الهام رسـ رح شـطحيات اشـ ) در مقاله «بررسـي و تحليل كاربرد  1393روزبهان در شـ
ــطحيات روزبهان بقلي» چگ ــرح ش ــطحيات را از منظر آيات و احاديث در ش ــرح ش ونگي كاربرد «آيات و احاديث» در ش

تور، بيان و معاني، تحليل و بررسـي كرده ) در مقاله «بررسـي و تحليل تصـوير در  1396اند؛ همچنين، خليلي و همكاران (دسـ
ي سـبكي و هاها نيز جنبهاند. برخي از پژوهش شـرح شـطحيات روزبهان» شـگردهاي تصـويرسـاز روزبهان را ارزيابي كرده

) در مقاله «ســـبك نثر و انديشـــه  1388علي آتش ســـودا (محمّداز جمله،   ؛اندســـاختاري اين اثر را تحليل و ارزيابي كرده
 روزبهان در شرح شطحيات» اين اثر را در سه سطح زباني، ادبي و فكري، تحليل و ارزيابي كرده است.

طحيات ب رح شـ ينه تنها يك پژوهش در زمينه شـ ي پيشـ د. فرزانه چهار  در بررسـ ايي شـ ناسـ ن شـ ا رويكرد رومن ياكوبسـ
ــامني و ايرج مهركي ( ــتعاري و مجازي زبان در شـــرح ) در قالب مقاله1400لنگ علي ضـ اي با عنوان «بررســـي قطب اسـ

تعاري»  شـطحيات روزبهان بر اسـاس نظريه رومن ياكوبسـن» منتشـر كرده ندگان كاربرد «قطب مجازي» و «قطب اسـ اند. نويسـ
اند كه روزبهان براي وصـف خداوند و خلفاي راشـدين از قطب  شـطحيات را تحليل كرده و به اين نتيجه رسـيدهدر شـرح 

تعاري زبان بهره گرفته اسـت. مقاله   طحيات عرفا، از قطب اسـ رح شـ گيري  اگرچه از جهت بهره الذكرفوقمجازي و براي شـ
اين كه شرح شطحيات را از ديدگاه «قطب هاي استعاري  از رويكرد ياكوبسن با پژوهش حاضر اشتراك دارد، اما از جهت  

دارد. در تحقيق حاضـر، شـرح شـطحيات براي نخسـتين بار، از    يو مجازي زبان» تحليل كرده، ماهيت و همچنين نتايج متفاوت
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اس چگونگي بهره ن» و بر اسـ بي،  گانه عاطفي، ترغي هاي شـش گيري روزبهان بقلي از نقش ديدگاه «الگوي ارتباطي ياكوبسـ
 ارجاعي، فرازباني، همدلي  و زبان ادبي تحليل و ارزيابي شده است.  

 اهميت و ضرورت پژوهش )1-3
مهم از  يكي  شطحيات  محتوا،شرح  از  گذشته  كه  است  فارسي  عرفاني  آثار  زيباترين  و  زبان   ترين  و  شاعرانه  نثر  نظر  از 

هاي نوين علمي كمتر بررسي شده  عرفاني فارسي، با رويكرددرخور توجه است. اين اثر همانند بسياري از متون    انگيز،خيال
هاي عرفاني و مختصات  است. در تحقيق حاضر، شرح شطحيات روزبهان بقلي شيرازي بدون در نظر گرفتن مفاهيم و مقوله

ت بازشناسايي  بلاغي به كار رفته در متن، بر اساس الگوي ارتباطي رومن ياكوبسن تحليل و ارزيابي شده تا گامي باشد در جه
 بهاي متون عرفاني در ادب فارسي. بخشي از گنجينه گران

 روش پژوهش )1-4
  637از كل جامعه آماري پژوهش (شامل  10مورگان گيري علمي كرجسي ودر تحقيق حاضر، بر اساس روش جدول نمونه

بقلي، به عنوان    ) كتاب شرح شطحيات روزبهان164تا    102هاي  (شامل فصل  280تا    180فصل) صفحات    454صفحه و  
تصادفي انتخاب  شيوه  با  نمونه،  شده  ، حجم  برگزيده  نقش   و  ساده  كاربرد  چگونگي  نظر  از  نمونه  حجم  متن  هاي  سپس 

 مورد ارزيابي قرار گرفته است. ،تحليلي -گانه در الگوي ارتباطي ياكوبسن، به روش توصيفي شش 

 مباني نظري پژوهش )1-5
شناسي و نظريه ادبي» براي نخستين بار بيان كرد. نظريه اي با نام «زبان در رساله  1360ياكوبسن نظريه ارتباطي خود را در سال 

كند؛ به اين معني كه هرگونه ارتباط زباني از يك پيام تشكيل شده او در هر رخداد زباني، شش عنصر سازنده را برجسته مي 
ا هر ارتباط موفق بايد سه عنصر ديگر را نيز به همراه ترين شكل ارتباط است، ام شود. اين ساده كه از سوي فرستنده منتقل مي 

اي از رمزگان و علائم و سرانجام «زمينه» كه در داشته باشد كه عبارتند از: «تماس» (به شكل فكر و رواني)، «كد» يا مجموعه 
فرايند ارتباط،   دهدهن ل ي تشك ). بنابراين، ياكوبسن شش جزء  65  - 66:  1370توان فهميد پيام چيست (احمدي،  گستره آن مي 

گانه زبان هاي شش نقش   كننده ن يي تعيعني «گوينده، مخاطب، مجراي ارتباطي، رمز، پيام و موضوع را كه حاصل معني است،  
نظر 35:  1394داند» (صفوي،  مي  در  زبان  براي  مختلف  نقش  شش  عامل،  شش  اين  از  هريك  به  پيام  عطف  به  توجه  با  و   (
 ). 487:  1391. زبان ادبي (همان،  6. همدلي؛  5. فرازباني؛  4. ارجاعي؛  3. ترغيبي؛  2طفي؛  . عا 1گيرد كه عبارتند از:  مي 

 نقش عاطفي  )1-5-1
شود. اين نقش در تقابل با نقش ارجاعي قرار دارد.  «نقش عاطفي» ناميده مي  ،گيري پيام به سوي گوينده باشداگر جهت

آورد،  گوينده به وجود مي  خاصو تأثيري از احساس  يابد  نقش (كاركرد) عاطفي، زبان حال گوينده است كه تجليّ مي
خواه گوينده آن احساس را داشته باشد، خواه وانمود به چنان احساس كند. لايه صرفاً عاطفي زبان، در حروف ندا بروز 

هستند    يي معادل جملهتنهابهفردي برخوردارند و هم خود  كند، به اين دليل كه حروف ندا هم از الگوي آوايي منحصربهمي
 مانند: «نچ!نچ!» و غيره.  ؛و نه اجزاي جمله

 
10 - Kerjcie & Morgan 
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 نقش ترغيبي  )1-5-2
شود. بارزترين نمونه آن، ساخت هاي «ندايي»  گيري پيام به سوي مخاطب باشد، منجر به ايجاد «نقش ترغيبي» مياگر جهت

 مانند: «اي خدا!» يا «اين كتاب را بخوان!».  ؛يا «امري» است

 نقش ارجاعي  )1-5-3
پيام به سمت موضوع است. جملات اخباري كه قابليت صدق و كذب دارند و معمولاً در متون  گيري  در اين نقش، جهت

 علمي پركاربردند، از «نقش ارجاعي» برخوردارند.

 نقش فرازباني  )1-5-4
كنند، از نظر ياكوبسن، هرگاه گوينده يا مخاطب يا هر دو احساس كنند لازم است از مشترك بودن رمزي كه استفاده مي

. اين نقش، بيشتر نديگويم گيري پيام به سوي رمز خواهد بود و آن را «نقش فرازباني» مطمئن شوند، در اين صورت جهت
 ي يعني: عين، لام و يا».مانند: «عل ؛هاي توصيفي كاربرد دارددر فرهنگ

 نقش همدلي  )1-5-5
گيري به سمت مجراي ارتباطي است و هدف گوينده در «نقش همدلي» حصول اطمينان از عمل كردن  در اين نقش، جهت
 ي؟» و غيره.شنويممانند اين جمله در مكالمه تلفني: «الو، صدايم را  ؛مجراي ارتباط است

 نقش ادبي  )1-5-6
  گرفتني خود پيام است. به اعتقاد ياكوبسن، بررسي درباره اين نقش زبان، بدون در نظر  گيري پيام به سودر اين نقش، جهت

بمانم!» (ياكوبسن،  تا زنده    رمي م يممانند: «هزار بار  ؛  نخواهد بود. او اين نقش را «نقش شعري» ناميده است  مؤثرمسائل زباني  
 ). 13 -16: 1395؛ آقابابايي و صفوي، 71 -80:  1386

پيامي كلامي يافت كه فقط يك كاركرد داشته   توانيم  ندرتبهوجه عمده زبان با هم متفاوتند، اما    اگرچه اين شش 
ــته باشــد  ــاختار كلاميِ پيام، در درجه اول بســتگي به اين دارد كه كدام كاركرد به كاركردهاي ديگر تفوّق داش باشــد. س

ــد، اما در اين ميان، پيام به    تواند). به عبارتي ديگر، هر پيام كلامي مي71:  1381(ياكوبســن،   ــته باش چند نقش زباني را داش
 ها تمركز و توجه بيشتر دارد.  يكي از نقش 

گانه زبان، براي واكاوي «ادبيتِ» متن، نظريه «قطب مجازي» و «قطب اســتعاري»  هاي شــش رومن ياكوبســن در كنار نقش 
تعاره و مجاز در  زبان را مطرح كرده اسـت.  بات «هم  دوگانه ي  ها تقابل  ه ي سـن بر اسـاس نظر ب كو ا ي   الگوي اسـ يني» و  زباني و مناسـ نشـ

كنار هم قرار   ي مشـخص ـ  ي ها عناصـر هر زبان به قاعده نشـيني بيانگر اين اسـت كه « . هم شـكل گرفته اسـت «جانشـيني» سـوسـور  
گيرند.  ها بر روي محور افقي و طبق اصـول دسـتور زباني، كنار هم قرار مي ). در اين بخش واژه 329:  1370» (احمدي،  رند ي گ ي م 

مقوله    ي اجزا  گر ي را با د  ام ي پ   ي از اجزا   ك ي رابطه هر گيرد، به اين معني كه « ني، تغييرات در محور عمودي صـورت مي در جانشـي 
).  50:  1393(باقري،   » ند ي گو ي م   ي ن ي رابطه جانشـ ـ  ، دهند   ر يي جمله را تغ  ي و معن   ند ي ا ي ب   گر ي كد ي  ي به جا   توانند ي خود كه م   ي دســتور 

كند و ابزار آن  ند و ابزار آن «مجاز مرسـل» اسـت. فرايند جانشـيني در مشـابهت تجلّي مي ك نشـيني در مجاورت تجلّي مي فرايند هم 
 ). 48:  1400به نقل از چهار لنگ علي ضامني و مهركي،    115 - 116:  1390«استعاره» است (هاوكس،  
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 يو  .زبان و گفتار اســت  اني تفاوت م  يبر مبنا ،زبان اســت  يو افق   يكه در محور عمود  يتفاوتاز ديدگاه ياكوبســن  
  افتد يكلمات اتفاق م  يسـط شـاعر بر اسـاس علاقه مشـابهت و در محور عموددر شـعر تواز كلمات   ينش ـيگز  كه  معتقد اسـت

  ي اي شـعر و دن ياي به دن  كه  شـوديزبان م  ي» قطب اسـتعار«منجر به    جايي. اين جابهشـونديم گريكلمات د  ن يگزيجاكلماتي  و 
  ي ني و جانش نش يگز  تي اهم لي او شعر به دل دهي عق   «به بر اين اساس  و ، مختص استكنديا خلق مآن ر  ي كهشاعر  زي شورانگ
 ).83 :1370، » (احمدياست  ياستعار  ،عناصر

كلام از يك موضــوع به موضــوع ديگر، يا بر اســاس   را گذرياكوبســن به طور كلي، قطب اســتعاري و مجازي زبان  
كلمات توسـط شـاعر كه بر اسـاس علاقه مشابهت و   نش يگزمشـابهت و يا بر اسـاس مجاورت تعريف كرده اسـت. از نظر وي 

معادل با   ،در نظريه ياكوبسـن زبان   يمجاز  طباما ق؛  شـوديزبان م  يمنجر به قطب اسـتعار  ،افتدياتفاق م يدر محور عمود
به  ،  برخلاف اسـتعاره كه تنها به دنبال رابطه شـباهت اسـت مجازاز مرسـل» و بر اسـاس ارتباطي غير از مشـابهت اسـت.  «مج

«با   لزوماًنثر كه   . از نظر او،ســازدينشــيني كلمات خود را آشــكار ممفهوم اســت و در روابط هم كي  يدرون  تي ف ي دنبال ك
ــتفاده  يابد، به ســوي مجاز گرايش روابط مجاورت ادامه مي ــاختار موزون خود و اس ــعر كه در س اش از قافيه،  دارد، ولي ش

 ).51 :1381همكاران،  تأكيد بر مشابهت دارد، به سوي قطب استعاري متمايل است» (فالر و 

 تحليل و بررسي  )2
آثار ششم  قرن عارفان از شيرازي، فسايي بقلي روزبهان بن   نصرابي بن  ومحمّداب روزبهان  در او از  گوناگوني  است كه 

تفسير حديث و عرفان هايزمينه دشواري مانده جاي بر  عربي و فارسي  هايزبان به فقه، و و  سبب  به  اما  و  است،  ها 
 آثار ترين مهم از  يكي  شطحيات  زيادي ناشناخته مانده است؛ شرح  تا حدهاي لفظي و پوشيدگي سخن، آثارش  پيچيدگي

 محمّدبرخي از پژوهشگران غربي و ايراني، از جمله لويي ماسينيون، هانري كربن،  اوست. اگرچه در يك قرن اخير فارسي 
ها بيشتر بر اند، اما پژوهش داده انجام روزبهان هايانديشه و آثار و زندگي درباره پژوه مطالعاتيي دانش تق محمّدمعين و  

بوده متمركز  او  آثار  در  موجود  مفاهيم  و  روزبهان  شخصيتي  از  شناخت  عرفاني،  آثار  بيشتر  همچون  روزبهان،  آثار  و  اند 
 اند. ي نقد نوين كمتر مورد ارزيابي قرار گرفتههادگاهيد

ــنّبـه ــنـدگـان طوركلي، پيـدايش متون عرفـاني تـابع سـ ــت؛ بـه اين معني كـه عـارفـان براي   اه ـآنت عـارفـانـه نويسـ بوده اسـ
نيف كتاب امل «يكي، تعليم اصـول و مباني اعتقادات ديني و عرفاني؛ ديگر، تبليغ تصـوف  هاي خود اهداف عمدهتصـ اي شـ

ديگر، دفاع از تصـــوف در برابر مخالفان؛ چهارم ارضـــاي خاطر نويســـنده با بيان كردن حالات و در ميان عوام مردم؛ ســـه
 فصـل در شـيرازي بقلي ) داشـتند. در اين ميان، روزبهان62:  1388ت عرفاني و درد دروني خويش» (غلامرضـايي، تجربيا

تن  از كتاب، هدف اين  نخسـت  دفاع در كتابي تا دادند قرار مخاطب را او كه داندمي دروني پاسـخ به نداهاي را آن نوشـ

 شـطحيات درك از ناتوان و نادان جمعي افتراي و انكار برابر در آنان از و درآورد تحرير  رشـته به عارفان شـطحيات از

 ).3-13: 1360كند (روزبهان بقلي،   دفاع
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 ساختار و محتواي شرح شطحيات )2-1
و   مقدمه  يك  شامل  شطحيات  كه  454شرح  است  خاتمه  يك  و  با  و فني نثري به فصل  مدح مصنوع  خداوند،   ستايش 

 مقامات و احوال ادامه، روزبهان از  حق آغاز شده و در ابدال و  ابرار  ايخ،مش چهارگانه و درود بر روح خلفاي و االلهرسول

 را اوليا و مقام انبيا عظمت تاريخ، طول در چگونه كند كهمي شكايت زمانه رسمان بي از گويد ومي سخن  عرفان خود در
 شطح معتقد است كه كند وتفسير مي و معني اصطلاح در  و لغت در  پرداختند. او«شطح» را آزارشان به نكردند و درك

در عرفان از    عاشقانهدر قرآن، شطح نبوي در حديث و شطح   خداوندي شطح كه است گانههس  هايجلوه با يگانه مضموني
آن حضرت    و صحابه(ص)  اند. بر اين اساس، او پس از شرح و تفسير معناي شطح، ابتدا به شطح نبي گرامي اسلامآن جمله

مرتبه    1128كتاب   اين  در روزبهان اشاره كرده، سپس شطحيات هريك از عرفا را مورد بررسي قرار داده است؛ درمجموع،
روزبهان همچنين در اثر   ).26:  1393رستاد،  را به كار برده است (پورنامداريان و    (ص)يمرتبه احاديث نبو  400آيات قرآن و  
شطح) و حسين بن منصور حلاج    31ها از بايزيد بسطامي (كرده كه بيشترين آن نقل شطح 192 عارف حدود 45 خويش، از

 شطحيات  الفاظ اسانيد غريب و خشِب سه در حلاج شطحيات با را  كتابش  طاسين) است. او  11روايت و    27شطح و    45(با  

 اصطلاح را در اين كتاب شرح داده است. 200برد. روزبهان همچنين بيش از پايان مي به طواسين  و
و   يمعرفت شـخص ـ  يكي  .از دو گونه معرفت سـخن رفته اسـت  ،اني ور و منظوم صـوفث من   اتي در گسـتره ادببه طور كلي «

تعلق دارد و   يو شـخص ـ  يدرون  يهاافتيو در  يشـهود  يهاقلمرو تجربه. گونه نخسـت به  يعلم رسـم  يگريو د  يشـهود
شـــرح بر اين اســـاس،    ).36:  1389» (فتوحي رودمعجني،  اني صـــوف  يو علم اصـــطلاح  يبه قلمرو دانش رســـم ،گونه دوم

  ي كر و مسـت س ـ  كه در حالت  سـتي اعارفان  اتي حطقسـمت اول ش ـ .كرد  مي به دو بخش تقس ـتوان  ميروزبهان را   اتي حطش ـ
ده و روزبهان آننوش ـ ي از شـطحيات عرفا به  انهي گنجكرده، مجموعه كاملي از شـطح عرفا را به عنوان   آوريجمع  را هاته شـ

ته اسـت.   ته اسـت  اتي حطاسـت كه روزبهان بر هركدام از ش ـ  يشـرح  ،قسـمت دوم كتابميراث گذاشـ كه    يشـرح  ؛عرفا نوشـ
تصــوف به كار گرفته شــده   يهاآموزه اني ب يبرا  قتي اما در حق   ،شــعرگونه كلام اســت  وريبه اســتعاره و ز  تهاگرچه آراس ــ

  ي لاقصـد داشـته اسـت آداب و اصـول تصـوف را از لابهي،  شـعرگونه و اسـتعار  ياني روزبهان با بكه   رسـديمبه نظر اسـت. 
  ي و اسـتعار  يوجه كلام مجاز شـد كه هر دو يمدع  تواندر اين ميان، اگرچه ميشـرح دهد.   مخاطبان خود يح عرفا براطش ـ

  ه يكلام صـوف  يكلام روزبهان به سـمت قطب اسـتعار  ياما آنچه مشـخص اسـت كشـش و اسـتوار  ،سـتي ادر نثر روزبهان جار
 ).61 -62: 1400(چهار لنگ علي ضامني و مهركي،  است  

 هاي زباني الگوي ياكوبسن در شرح شطحياتكاربرد نقش )2-2
 نقش ارجاعي  )2-2-1

شود. بر اساس نتايج بررسي، گيرد و به صورت جملات اخباري بيان ميمحتوا و مضمون پيام را در بر مي نقش ارجاعي بيشتر  
مانند: «به ديده ديموميّت   ،ها در جامعه آماري پژوهش به جمله خبري اختصاص يافته است درصد از مجموع جمله  48حدود  

مي شود و از عيون صفات و سرّ اسماء و جلال نعوت از قدم    بينيد. ديده را بدان ديده صدهزار ديده پيداجمال ازلي بمي  
)، «آستيني زر بر سر شيخ افشاند. در خدمت شيخ به مقام ولايت  213  -214:  1360در قدم نگران است» (روزبهان بقلي،  

اي متنوع به  ) و غيره. اگرچه جملات خبري در ساختاره230)، «از دد و دام امتحان قهر رستند» (همان:  228رسيد» (همان:  
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اند، اما كاربرد جملات داراي ساختار ساده پربسامدتر از انواع ديگر است. در همين ساختار ساده جملات، مفاهيم  كار رفته
شود و حدث از  استعاري گوناگون گنجانيده شده است؛ از جمله: «آنجا نه توحيد و نه موحّد مانَد. فردي در فردي ظاهر مي

)؛ «در مكاشفات علم لدنّي، اكتساب  220)؛ «عقل اول از مطلع صبح دين برآمد» (همان:  219مان:  » (هگردديمقِدم بيرون  
)؛ «ممكن باشد كه در حديث سماع كرده بود و از  251)؛ «حق از سرّ او در سرّ او بارز شد» (همان: 249منقطع شد» (همان: 

)؛ «از فلك علوي و سفلي به اشارت بي نشانِ غيب،  192اخبار پيامبر دانسته بود، زيرا كه او صاحب حديث بود» (همان:  
 ر.هاي فراوان ديگو نمونه )193كنند» (همان: ملك سلطاني را نشان مي

 نقش عاطفي  )2-2-2
كاركرد، ارتباط    ن يدر ايابد.  ها تجلّي ميدر الگوي رومن ياكوبسن نقش عاطفي بيشتر در كاربرد حروف ندا و شبه جمله

اي زبان حال گوينده است. «اين نقش زبان، تأثيري از احساس خاص  گونهو اين كاركرد به  كلامي به فرستنده متكي است
صحبت    اشدرباره) و بيانگر احساس مستقيم گوينده از موضوعي است كه  31:  1380» (صفوي،  آورديمگوينده را به وجود  

رد طيف وسيع انواع حروف ندا و ). در شرح شطحيات نقش عاطفي كلام روزبهان در كارب92:  1380كند (سجودي،  مي
 نمود يافته است.  هاجملهشبه 

از جمله: «اي صوفي خوب روي  ؛  هاي ندايي بسيار گوناگون استندا و منادا: در شرح شطحيات كاربرد شبه جمله 
داري؟» ( كجا  از  تو»  191:  1360بقلي،  روزبهان  اين جمال  اميد  بحر  قطره  خرد  درياي  پيمانه  صدهزاران  «اي   ،(

). كاربرد ندا و منادا در شرح شطحيات در بسياري از موارد حتي  186)، «اي قابل معني آدم» (همان:  189ان:  (هم
بهمنحصربه است،  (همان:  گونهفرد  قديم!»  «اي  مانند  خداوند  خطاب  از  غير  روزبهان  كه  خليل!»  233اي  «اي   ،(

(همان:   آفرين!»  خرد  «اي  در  278(همان)،  انسان  خطاب  همچنين  و  دوست!» جايگاه)  «اي  مانند:  مختلف،  هاي 
«اي صوفي دلفروز! اي  )،  246«اي عاشق!» (همان:    )، 234«اي عياّر!» (همان:  )،  240«جانا!» (همان:    )، 234(همان:  

)، «اي فضولي!» (همان:  264دل مريد!» (همان:  )، «اي ساده270«اي آدم!» (همان:  )،  263آفتاب انجم سوز!» (همان:  
(همان:  )، «236 سايل!»  هم235اي  «اي  (همان:  )،  سبحاني»  مرغ  فتنه252نشين  «اي  و  أرني)  (همان:  انگيز  گوي» 
)، 254)، گاه اجزاي وجود انساني خويش را نيز مورد خطاب قرار داده است؛ مانند: «اي جان آشفته!» (همان:  249

). فراتر از اين موارد، در  210وش!» (همان:  ) و «اي زبان بي زبان!... اي گوش بيه221«اي تن فرسوده!» (همان:  
يك خطاب وسيع، گويي زمان و زمين و حتي كائنات را مورد خطاب خود قرار داده است؛ مانند: «اي دهر دهّار!... 
اي زمان و مكان!... اي ظلّ سماوات!... اي عصر عالم!... اي فرش زمين!... اي زلال اخضر!... اي ضياء خورشيد!»  

بيني  ه ندا و خطاب، فقط خطاب نيست، بلكه حامل بخشي از جهانگون) و غيره. بدون شك، اين 214  -215(همان:  
هاي مختلف متن، از باور اعتقادي نسبت به خداوند (با خطاب قديم و خليل و عقل مؤلّف و دربردارنده گفتمان

ات و خطاب عصر به عالم و غيره) شناسي (با خطاب فرش نسبت به زمين و ظلّ به سماوآفرين و غيره) تا هستي
كه برگرفته از تعاريف قرآني است و خودشناسي (با خطاب ناتوان به روح و فرسوده به تن، زير سنگ روزگار و  

ساده خطاب  (با  مؤلّف  اجتماعي  ديدگاه  و  اوست  شخصي  تجربيات  و  ديدگاه  حاصل  كه  و غيره)  مريد  به  دل 
 تن و غيره) است. انگيزي انسان در نشناختن حدّ خويشفتنه
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هاي ديگري  ، خلاقيتهاجملهروزبهان در شرح شطحيات علاوه بر استفاده از اين نقش در قالب حروف ندا و شبه   
يي با الگوي ياكوبسن دارد، از  هاتفاوتنيز به كار برده كه اگرچه از در حوزه مفهومي «نقش عاطفي» است، اما  

 ي قسم. هاجملهو شبه   آواهانامجمله كاربرد 
آنآواهايي بر ميآواها و اصوات: در اين اثر به نامنام  ها امروزه كاربرد خود را از دست  خوريم كه بسياري از 

دهر دهّار! كجاست شهقه    هاي: «اياند شامل: شهقه، زعقه، ترنمّ، آوه، فرياد و نغمات، از جمله در عبارتداده
كجاست  صوفي؟  ابوحمزه  آوه  كجاست  نوري؟  ابوالحسن  ترنمّ  كجاست  حصري؟  زعقه  كجاست   ]...[  شبلي؟ 

 ) سبّوحي؟»  نغمات  كجاست  بهلول؟  (همان:  214-215:  همانفرياد  هلاهلا  شامل:  اصواتي  نيز  و   (217 ،(
، خه و غيره كه در جاي جاي اين اثر پراكنده  )، زنهار231)، زهي (همان:  204لبيك، لبيك، ويحك (همان:  لبيك
 است.

)، «به جان تو!»  214!» (همان: پرورمجاناي ديگر از شبه جمله در شرح شطحيات است؛ مانند: «به جانِ قَسمَ: نمونه 
جوانمرداني كه حروف    ]...[  جانانْجانِ همه بي  )، «به227جانانِ در معرفتْ زنده!» (همان:  )، «به جانِ بي191(همان:  

 و غيره.) 257(همان:  خِرد از عبارت عشق ايشان خسته است!»  
 نقش همدلي  )2-2-3

گيري پيام به سوي مجراي ارتباطي و هدف از پيام، ايجاد ارتباط و اطمينان از عمل كردن مجراي ارتباط  در اين نقش، جهت
را گشودن» و آماده كردن مخاطب است كه در  است. در حقيقت، نقش همدلي به دنبال جلب توجه مخاطب و «باب سخن  
يابد. بررسي انواع جمله در حجم نمونه پژوهش  نظريه ارتباطي ياكوبسن، معمولاً در جملات داراي ساختار پرسشي نمود مي

ها را نوع «پرسشي» تشكيل داده كه اگرچه در مواردي با نوع پرسش  درصد از مجموع جمله 19حاضر نشان داد كه حدود 
از جمله براي    ؛ اي بسيار خاص استگونهدر شرح شطحيات به  ها آندر نظريه ارتباطي ياكوبسن متفاوتند، اما كاربرد    مطرح

  :هماننفي يك موضوع، گاه با پرسش از نوع استفهام انكاري مانند: «از دفتر حكيمان فلسفه، طبع اطباق افلاك چه داني؟» (
)، «از آتش و آب طبيعت چه جويي؟»  189ران طبيعت چه كند؟» (همان:  )، «آفتاب معرفت چون برآمد، چراغ شبكو220

)، «بعد از شواهد ذرّات و صفات قديم تصرف نتواند كرد، چه پاي صبر بلاي قديمي دارد كه اگر ذرّه اي آتش  185(همان:  
يان هدايتگرانه، مانند:  ) و در مواردي از راه همراهي و ب280دوزخ در هفت آسمان و زمين اندازد، جمله بسوزد؟» (همان:  

چون در دوزخ شود روز محشر تا عاصيان از دوزخ برآورَد، به بركت جمال او دوزخ ب دوزخيان سرد   (ع)«نبيني كه جبرئيل
حسرت عميق، مانند:  ؛)255شود؟» (همان:   همچنين، براي بيان نوعي  كجاست زعقه حصري؟  «  و  شبلي؟  كجاست شهقه 

است آوه ابوحمزه صوفي؟ كجاست... فرياد بهلول؟ كجاست نغمات سبّوحي؟» (همان:  كجاست ترنمّ ابوالحسن نوري؟ كج
) و گاهي جهت تأكيد و عظمت بخشي به يك مطلب در تقابل با موضوعي ديگر، مانند: «اي طفل عشق! نه ذباب  215-214

  ؛ طب استفاده كرده است). روزبهان همچنين از نقش همدلي براي سرزنش مخا 247كون بسته عنكبوت قهر توست؟» (همان:  
 ).182مانند: «اگر قاصد نامه «و نفختُ فيه من روحي» هستي، چند تربيتِ منزل خود كني؟» (همان: 

اي به كار برده اســت و آن اين اســت كه در شــرح شــطحيات با روزبهان در اســتفاده از «نقش همدلي» خلاقيت ويژه
ــتآوردن آيـات قرآن و احـاديـث و ايجـاد زمينـه   ــتراك فكري و عقيـدتي بـا مخـاطـب، همـدلي ايجـاد كرده اسـ از جملـه:   ؛اشـ
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از خاشـاك اطباق سـماوات    )، «راه سـبحَانَ الّذِي أَسـرَي220بيخ اشـكال از محلّ خيال برآورَد» (همان:   «ليسَ كمثله شـيءٌ
ــت بـدار» (همـان: )، «از حُبِّـب  57» (همـان:  دنـدي ـنـاليم)، «تُبـتُ إليـكَ گويـان، بـه حق  220برفُتنـد» (همـان:   إليَّ مِن دنُيـاكمُ دسـ

ــرك بعباده ربهّ احدا121ً ــت» (همان:   )، «قال االله تعالي و لايش ــمر اس ــر و ما طغي در اين نادره مض ــرّ مازاغَ البص ) و 278س
 هاي فراوان ديگر.نمونه

 نقش ترغيبي  )2-2-4
اين نقش    است. در حقيقت،   گيري و تأكيد آن بيشتر به سوي مخاطبنقش ترغيبي قابليت صدق و كذب ندارد و جهت

ي امر و نهي مخاطب خود را به  هافعلبيشتر جنبه تبليغاتي دارد. بر اساس الگوي ارتباطي ياكوبسن، هرگاه فرستنده پيام با  
هاي كاربرد «نقش  انجام كاري ترغيب كند يا او را از كاري منع كند، زبان در نقش ترغيبي به كار گرفته شده است. زمينه

هاي ندايي شرح شطحيات چنان كه در بخش  هاي «ندايي» يا «امري» (طلبي) فراهم است. ساختعمولاً در ساختترغيبي» م
هاي هستي را مورد  نقش عاطفي زبان به آن پرداخته شد، گستره وسيعي دارد و روزبهان در اين اثر خود، تقريباً تمام پديده 

 خطاب خود قرار داده است. 
درصد از كل ساختار جملات    14ونه پژوهش نشـان داد كه كاربرد ساخت امري حدود بررسـي نوع جملات حجم نم

درصـد سـاختار امري در خطاب با مخاطبان    8در شـرح شـطحيات را به خود اختصـاص داده اسـت كه در اين ميان، حدود  
حقّ پيش از وجود تو، تو را    مانند: «در توحيد نگر كه؛  عام (كه در بخش ندا و منادا با آنان اشــاره شــده اســت) به كار رفته

به تازه بهار تصـوفّي، بيخ از گل آدم  ]...[ نشـين مرغ سـبحاني! نقاب عبوديّت بردار«اي هم  )،218:  هماندر ازل نهاده بود» (
بر نهال وجود، سـالار محبّت شـو»   ]...[ در عشـق باش تنها روغريب  ]...[  بركَن تا در باغ جاويد بي اجل، همدم ازل گردي!

)، «گِرد بدخويان تكليف و تكلّف مگرد كه سـاحت علم دُرج امكان جانت در عرصـه صـفت عروسـان تجلّي  253ان: (هم
)، «بربط زنان بهشـت را بگوي تا بر اوتار اسـرار از شـوق وصـلت بيت واشـوقاه زنند»  198در پرده حجله انس دارد» (همان: 

ت داراي سـاختار امري (طلبي) خطاب به خداوند به كار رفته  درصـد از جملا  6هاي ديگر؛ اما حدود ) و نمونه280(همان: 
)، «اي 234از جمله: «خداوندا! زمين را بفرما تا مرا فرو بَرَد» (همان:   ؛و نوع «دعايي» ســـاختار امري را تشـــكيل داده اســـت

در شـهد شـهود دلم را   ]...[  نمجاوداني! اين فاني را در محبت جاوداني شـو! بيرون بَر مرا از كفر و ايمان، به دوسـتي بپذير جا
 ).204مهمان كن! در ظهور حسُن قدم روحم را در فناي وجود، ميزبان كن!» (همان: 

 نقش فرازباني  )2-2-5
كنند  از نظر ياكوبسن، هرگاه گوينده يا مخاطب يا هر دو احساس كنند لازم است از مشترك بودن رمزي كه استفاده مي

گويند. اين نقش، بيشتر م به سوي رمز خواهد بود و آن را «نقش فرازباني» ميگيري پيامطمئن شوند، در اين صورت جهت
يي است كه امكان دارد گيرنده پيام  هانشانههاي توصيفي كاربرد دارد و هدف اين كاركرد «روشن كردن معناي  در فرهنگ

 ).  234:  1377م، را درك نكند. مانند پرسش درباره معناي كلمات و توضيح براي مخاطب» (علوي مقد هاآن
ي ندارد، اما چنانچه از نام اين اثر بر مي طحيات اگرچه جنبه قاموسـ رح شـ آيد، مملو از توصـيفات مبتني بر رمزگان شـ

عارفانه و صـوفيانه اسـت. روزبهان بقلي گذشـته از تفسـير شـطحيات عارفان پيشـين مانند شـطح بايزيد بسـطامي و حلاج و 
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)، «يكي از شبلي  269:  1360آن شطاح عشق كه من أشار اليه فهو ثنوي» (روزبهان بقلي،  گويدديگران، از جمله: «از آن مي
غير اسـت و غير نيسـت. قال: صـادق   پرسـيد كه تصـوف چيسـت؟ گفت: تصـوف شـركت اسـت، زيرا كه جنايت قلب از رؤيت

هده حقّ شـرك اسـت در  اسـت. هركه در مشـهد شـهادت از بهر غير تكلّف كند، كون را با حقّ بيند، رؤيت كون در مشـا
يعي از    200) و غيره، بيش از  278حقيقت توحيد» (همان:  رح داده و از اين لحاظ نيز طيف وسـ وفيه را شـ اصـطلاح علمي صـ

مانند: «هركه در غيبِ غيب از خود غايب شــد، عالم ملكوت و   ؛تعاريف و توصــيفات رمزي را در خود جاي داده اســت
هادت را باز نبيند، زيرا كه در ب د» (همان: شـ فيّات قِدم شـ ) و «دل منظرِ روح اسـت و محلي خاص  237حر ازليّات، غرق كشـ

يصـد و  ود. عبارت از تجليّ نظر سـ . آن گانه اسـتشـصـتهسـت كه آن مكان لطيفه خاص اسـت، در آن مكان جز تجليّ نشـ
ام فجور و تقوي در آن عالمَ را «دل» خوانند كه شـاهد مشـهد غيب اسـت. نواحي آن موضـع محل جريان خواطر اسـت. اله

 اند.هاي متعدد ديگر كه در شرح شطحيات پراكنده شده) و نمونه185نواحي فرود آيد» (همان:  

 نقش ادبي/ شعري  )2-2-6
ست. در اين كاركرد زباني،  ها ن ي اهدف از اين نقش، آفرينش زيبايي و ايجاد لذت در مخاطب، القاي پيام مؤثر يا هر دوي  

ي مهم اين نقش، استفاده از عناصر زبان، صناعات ادبي و ابزارهاي  هايژگيوگيري پيام به سوي خود پيام است. از  جهت
). ياكوبسن اين نقش را «نقش شعري» ناميده و بر اين باور است كه «كاركرد  9:  1368كدكني،  زيباشناسانه است (شفيعي

). وي  41:  1386دهد» (ياكوبسن،  و اشيا را عمق مي  هانشانه، دوگانگي بنيادين  هانشانهي، جنبه ملموس  زسابرجستهشعري يا  
بندي كرده و در اين ميان، تداعي و حركت زبان  در توضيح اين نقش، حركت زبان را در دو قطب استعاري و مجازي دسته

روش استعاري    ر رفتار زباني كه بر پايه مشابهت بنا شده باشد،بر مدار شباهت را روش استعاري ناميده است. در نظريه او «ه
 ).  131: 2ج ، 1394ناميده شده است» (صفوي، 

ياري دارد. اين در حالي اسـت  روزبهان به سـبب برخورداري از تجربه هاي ناب شـخصـي، تعبيرهاي ناب و خلاقانه بسـ
تعاره  كه زبان روزمره با همه امكاناتش از بازتاب ذهنيات و احوالات بب، ذهنيت اسـ ت؛ به همين سـ گرا  دروني او ناتوان اسـ

). اين نقش در  30:  1396بر كلام او سـايه افكنده و زبان شـرح شـطحيات پر از تصـاوير شـاعرانه اسـت (خليلي و همكاران،  
عيان    از جمله: «در شـطحيات مشـايخ عشـق، بسـي شـرح گفته شـد. مشـاهده كه ؛سـرتاسـر شـرح شـطحيات به وفور پراكنده شـده

آيد. به فهم الخطاب و سـهم الغيب، روح را جناح  قلب اسـت، در سـماع صـفا ديده جان اسـت كه از غَيم حدثان بيرون مي
ــاهـده غيـب الغيـب ميدي ـرويمهمـّت ب ــود. آنگـاه در هواي تنزيـه، بـه نعـت تقـديس بمي پرد. مشـ چون از پرده حـدوث    ]...[شـ

ود، به ديده ديمو د هزارميّت جمال ازل بمي بيند. ديده را بدان ديده  بيرون رفت، كون و عدم محو شـ ود  ديده پيدا مي  صـ شـ
ناي صـفاي وحدت او را به جام تجليّ ملتبس   ماء و جلال نعوت از قِدم در قدم نگران اسـت. سـ رّ اسـ و از عيون صـفات و سـ

پنهان شـد، آنچه بيند    شـود. چون سـماع به غايت شـد، نگار عيان شـد، دوييكند، تا بدان جامه، جان همرنگ آن جامه مي
ــود و بـاطن، ظـاهر گردد؛ بـه همـه وجود، وجود را ببينـد» ( «نقوش نگـار فلـك بـا  )،214: 1360روزبهـان بقلي،  ظـاهر، بـاطن شـ

خبرشـماران حكمت بگذار كه نور عنايت از قنديل كفايت انگشـت نمايان محبت را سوزد. در جهان، وجود عشق روي آن 
بان مان يقين مرغ الهام پَرد، از ملك اعلي تنها روانِ «دني» را  278ي طبيعت كند» (همان: ندارد كه در اين عالم پاسـ )، «از آسـ

اه قدم نهد» (همان:  قه عشـق)، «275پيغام «تَدَلّي» آورد. داغ عشـق بر جبين ارواح شـ قشـ در دهان جان دارم، از آن بر كون   شـ
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گانه الگوي ارتباطي ياكوبسن در  هاي شش كاربرد نقش   1). جدول شماره  274و مكان صولت امانت معرفت دارم» (همان: 
 دهد.شرح شطحيات را نشان مي

 گانه الگوي ارتباطي ياكوبسن در شرح شطحيات هاي شش. كاربرد نقش1جدول 
 نمونه كاربرد در متن شرح شطحيات ساخت  هانقش

 ).219(همان: «توحيد، خبر است از خبر و اثر است، از ابرازِ اثر»  خبري ارجاعي
 ). 217)، «هلا! هلا!» (همان: 216«اي هلال آسمان! اي برج كيوان!» (همان:   ندا/ شبه جمله  عاطفي
 ).220«از دفتر حكيمان فلسفه، طبع اطباق افلاك چه داني؟» (همان:   پرسشي  همدلي 

 امري/ طلبي  ترغيبي 
 ). 253در عشق باش[...] بر نهال وجود، سالار محبّت شو!» (همان:   تنها روطلبي عام: «غريب 

 ). 204طلبي دعا: «بيرون بَر مرا از كفر و ايمان» (همان: 

«آن عالَم را «دل» خوانند كه شاهد مشهد غيب است. نواحي آن موضع محل جريان خواطر است. الهام فجور و   قاموسي/ توصيفي فرازباني 
 )185فرود آيد» (همان: تقوي در آن نواحي 

 زبان ادبي 
خبري، در نقش  

 شعري
بمي همّت  جناح  را  روح  الغيب،  سهم  و  الخطاب  فهم  بمي«به  تقديس  نعت  به  تنزيه،  هواي  در  آنگاه  پرد.  رويد. 

 ).214شود» (همان: مشاهده غيب الغيب مي

 جهينت
به    پژوهشدر   پاسخ  در  شد.  ارزيابي  و  تحليل  ياكوبسن  ارتباطي  الگوي  اساس  بر  بقلي  روزبهان  شطحيات  شرح  حاضر، 

شطحيات   شرح  در  بقلي  روزبهان  كه  اين  بر  مبني  پژوهش  اول  نقش   كيكدامپرسش  ارتباطي  از  الگوي  در  مطرح  هاي 
د ارتباط ميان خود و طيف گسترده انواع مخاطبان  نتايج بررسي نشان داد كه روزبهان در فراين   ه؟،ياكوبسن را به كار گرفت
ظرفيت تمام  از  نقش خويش،  در  زبان  شش هاي  زبان  هاي  و  فرازباني  همدلي،  ترغيبي،  عاطفي،  ارجاعي،  شامل:  آن،  گانه 

 هاي ارتباطي در شرح شطحيات به قرار زير است:ادبي، بهره گرفته است. در اين ميان، وضعيت كاربرد نقش 
ــطحيات، گزارش مفاهيم مندرج در شــطحيات عارفان نامدار اســت، نقش  به دليل ا. 1 ين كه هدف اصــلي شــرح ش

هاي شــرح شــطحيات را به خود اختصــاص داده  درصــد از گزاره  48اي كه حدود گونهبه  ؛ارجاعي بســيار پركاربرد اســت
 است.

كند و به  كه از آن بحث مي  موضــوعي اســت  ةبه دليل اين كه نقش عاطفي بيانگر احســاس مســتقيم گوينده دربار. 2
به   يع انواع ندا، شـ وريدگي روزبهان، در كاربرد طيف وسـ و اصـوات نمود يافته اسـت. روزبهان در    آواهانام،  هاجملهدليل شـ

هاي ديگري نيز به كار برده كه اگرچه در حوزه  ، خلاقيتهاجملهشــرح شــطحيات علاوه بر اســتفاده از حروف ندا و شــبه  
 ي قسم.هاجملهو شبه   آواهاناماز جمله كاربرد  ؛  يي با الگوي ياكوبسن داردهاتفاوتي است، اما مفهومي نقش عاطف 

هدف نقش همدلي، جلب توجه و آماده كردن مخاطب اســت و در نظريه ارتباطي ياكوبســن، معمولاً    كه  آنجا از. 3
گيري  و آن بهره  ين نقش زباني به كار بسـتهاي در ايابد، روزبهان خلاقيت ويژهدر جملات داراي سـاختار پرسـشـي نمود مي

 آيات قرآن و احاديث و ايجاد زمينه اشتراك فكري و عقيدتي با مخاطب است.
هاي كاربرد آن معمولاً در  گيري نقش ترغيبي و تأكيد آن بيشـــتر به ســـوي مخاطب و زمينهبه دليل اين كه جهت. 4

حقيقت، اين نقش بيشــتر جنبه تبليغاتي دارد كه فرســتنده پيام با   ســاخت هاي «ندايي» يا «امري» (طلبي) فراهم اســت، در
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كند. روزبهان بقلي شـيرازي در  مي كند يا او را از كاري منعي امر و نهي، مخاطب خود را به انجام كاري ترغيب ميهافعل
تي را مورد خطاب خود  هاي هس ـشـود، تقريباً تمام پديدهاي اثر تعليمي صـوفيه نيز محسـوب ميگونهشـرح شـطحيات كه به

 قرار داده و با استفاده از اين كاركرد زباني، حوزه تبليغاتي وسيعي ايجاد كرده است.
به دليل اين كه شـرح شـطحيات مملو از توصـيفات مبتني بر رمزگان عارفانه و صـوفيانه اسـت، روزبهان بقلي در اين  . 5

اصـطلاح علمي صـوفيه را شـرح داده    200ت عارفان پيشـين، بيش از  اثر با اسـتفاده از نقش فرازباني، گذشـته از تفسـير شـطحيا
 و از اين لحاظ به شرح شطحيات جنبه قاموسي داده است.

ــياري دارد. اين در حالي  روزبهان به ســبب برخورداري از تجربه. 6 هاي ناب شــخصــي، تعبيرهاي ناب و خلاقانه بس
ت و احوالات دروني او ناتوان اسـت؛ به همين سـبب، با اسـتفاده از  اسـت كه زبان روزمره با همه امكاناتش از بازتاب ذهنيا

 گرا بر كلام او سايه افكنده و زبان شرح شطحيات پر از تصاوير شاعرانه است.نقش شعري/ ادبي، ذهنيت استعاره
به پرسـش دوم يعني كدام بخش از الگوي ياكوبسـن در شـرح شـطحيات نمود بارزتري يافته اسـت؟ نتايج   پاسـخدر  

هاي زباني به كار رفته در شـرح شـطحيات، كاربرد نقش عاطفي و ادبي بسـيار فراگيرتر از  پژوهش نشـان داد كه از ميان نقش 
ــتديگر نقش  ــاس خاص  اي،  گونهبه اين دليل كه اين نقش به ؛هاي زباني اسـ زبان حال گوينده اســـت و تحت تأثير احسـ

طحيات تقريباً تمام نقش  رح شـ تفاده  گوينده اسـت. در شـ هاي ديگر زباني در خدمت نقش عاطفي زبان بوده اسـت. حتي اسـ
اي اسـت كه روزبهان در قالب جملات خبري، مفاهيم رمزي را بيان كرده و كاربرد آن را  گونه از نقش ارجاعي زبان نيز به

هاي تجربي، به بيان مباحث شهودي و رمزي گسترش داده است. به عبارتي ديگر، ذهنيت حاكم  ز محدوده توصيف مقولها
تعاره نده اسـت  يزبان  يهايباز ي در شـرح شـطحيات حاصـلااسـ ير حركت ازكه مدام   نويسـ درگذر    يصـورت به معن   در مسـ
ن باكوي هيبا توجه به نظر  . بنابراين،اسـت تعار  يازمج  نقش بر   يمبن   سـ طحيات،  نزبان روزبها،  كلام  يو اسـ رح شـ   ي زبان  در شـ

 .به كار گرفته است  متصوفهاصول    تفهيم يبراوي به استعاره است كه    ختهي آم و  شعرگونه

 تعارض منافع
 طبق گفتة نويسندگان، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است. 
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